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  ايران در عصر عباسيان

  وضعيت ايران پس از روي كار آمدن خاندان عباسي .1

 نقش ايرانيان در وزارت .2

 برآمدن خاندانهاي حكومتگر ايراني .3

بررسي نهاد خلافت و تغييراتي كه در عصر عباسيان پيدا كرد به عنوان يك مركز  .4

 مشروعيت دهنده با تكيه بر انديشه ايرانشهري.

به قدرت رسانيد توانست يك چند گروههاي مخالف آنان را نظير  شعارهايي كه عباسيان را

علويان، خوارج و قبايل عرب مخالف خلافت بني اميه كه باهم مرتب درگيري داشتند را به 

خود جلب كند و آنان را بر عليه دشمن مشتركشان يعني امويان متحد كند. نزاعهاي داخلي و 

ميان آنان و گروههاي رقيبشان رخ داد، اسيان درگيريهايي كه پس از به خلافت رسيدن عب

نشان از آن داشت كه عباسيان تنها نبودند كه توانستند اين انقلاب را به ثمر برسانند بلكه 

مشاركت گسترده گروههاي مختلف كه تحت عنوان شعار كلي مبني بر بازگشت به سنتهاي 

خلافت امويان را از بين ببرد.  پيش از امويان كه آنان را به دور هم جمع كرده بود توانست

خطبه اي را كه ابوالعباس سفاح در روز نخست خلافت ادا كرد و عمش آن را ادامه داد حاكي 

از آن بود كه نخست عباسيان مدعي بودند كه شناختن حق آنها به خلافت الزامي است و آنان 

اي گروههاي رقيب با موافقت خلق همچنين بر 1به تفضيل اصلي خلافت را بدست گرفته اند

                                                 
تاريخ طبری که  توسط ابوعلی محمد بلعمی صورت گرفته موجود است که اينگونه  متن کامل خطبه ابوالعباس  سفاح در ترجمه.١ 1

حمد خدای را ... که خويشاوندی و نزديکی پيغمبر خدا را خاص ما کرد و ما را از پدران وی پديد آورد .... و ما را در قبال اس8م « آغازميشود:
ن غاصب ) را ا وجب کرد ... خدای مدتی ( امويات و حق ما و دوستی ما را بر آنھلت مارا معلوم ساخلمانان به مقامی واF نھاد .. فضيو مس

منبر  د تا وی را به خشم آوردند  و چون چنين شد به دست ما از آنھا انتقام گرقت و حق ما را پسمان داد... آنگاه تبش باF گرفت و برمھلت دا 
انتشارات جاويدان ) ١٣٣٧مه داد. ( ترجمه تاريخ طبری  ابوعلی بلعمی  تھران عمش از منبر باF رفت و با ھمان آھنگ به سخن اداشست ن  

فت به اخ8ف وی خواھد رسيد. ده آن را داده بود که خ8يت مورد استناد عباسيان روايتی است که پيامبر به عباس عموی خود وع. مھمترن روا٢
اين روايت » در پادشاھان را بگيردپ«س گفت ک ش وی اذان خواند و سپس به عباگو بن عباس پيامبر به است که به ھنگام تولد عبدالله شدهنقل 

) ۴٢١. ص ٧که عباسسيان بتوانند مدعی شوند که دولتشان ھمان دولت موعودی است که پيامبر وعده داده بود (طبری. جلد به کار آن می آمد
ی عباس و بنی طالب دارد برای انتخاب خليفه به ھنگام زوال مطلبی درباره تجمع بن ١٩٢و١٩١ھمچنين ابن طقطقی در تاريخ فخری در ص

ه قدرت امويان که در مجموع آرابنفع محمد بن عبدالله معروف به نفس زکيه تعلق گرفت. وی در ھمين کتاب به نامه ھای ابو سلمه انح8ل اشار
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خود نيز اين مسئله را مسجل كردند كه امر خلافت از آغاز به آنها راست شده و آنان نبايد در 

  اين مهم با عباسيان درگير شوند. 

عباسيان  اكنون زمان آن فرارسيده بود تا شعارهايي كه در هاله اي از ابهام پيچيده شده بود و 

الف خلافت امويان از جمله علويان را با خود متحد كمك آن توانستند ساير گروههاي مخبه 

كنند صورت مشخص تر و دقيقتري به خود بگيرد. اين مشخص بود كه از آغاز عباسيان 

خلافت را تنها و بي رقيب مي خواستند اما گروههاي مختلفي كه در سقوط امويان و همراهي 

ت بودند. مهمترين اين مدعي تخت خلافش داشتند حال هر كدام به تنهايي عباسيان نق

گروهها علويان بودند كه عباسيان با شعارهاي آنان توانستند حاميان آنان را در حمايت از خود 

  بسيج كنند اما حال كه عباسيان خلافت را تصاحب كردند علويان ، آنان را غاصب

براي  مي دانستند و خلافت آنان را فاقد مشروعيت لازم مي دانستند به همين جهت عباسيان 

آنكه حقانيت خود را در امر خلافت نسبت به علويان برجسته نشان دهند شعارشان را كه تا آن 

زمان انتقال خلافت از طريق وجاهت و سفارش از ابوهاشم به جدشان محمد بن علي صورت 

وفات پيغمبر بدون فترت به گرفته بود ، تغيير دادند و در عوض مدعي شدند كه امامت از زمان 

تعلق داشت و در تقويت دعوي عباسيان و رد ادعاي برخي اعقاب علي كه امامت را حق  آنها

عباسيان مي گفتند كه از پشت 2خود  مي دانستند           نسبي خاصي پيش كشانده شد. 

جدشان عباس بودن ، اهميتي بيشتر از نسل فاطمه دختر كوچك پيامبر و زوجه علي دارد. از 

ود و ابوطالب پدر علي و عم پيامبر كه هرگز آشكارا قبول اسلام نكرده آن جهت كه فاطمه زن ب

بود. بهمين جهت عباسيان در امر خلافت بود در صورتي كه عباس عم پيغمبر اسلام پذيرفته 

                                                                                                                                                         
.تصحيح محمد  ١٩٣به علويان برساند. (ھمان منبع ص  ميکند که بری امام جعفر صادق عبدالله محضو حسن بن علی فرستاده شد تا خ8قت را

 وحيد گلپايگانی. انتشارات علمی فرھنگی .چاپ سوم.)
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خود را محق تر از علويان نشان دادند اما در آن سو علويان ضمن رد كردن ادعاي عباسيان در 

گسترده بر عليه عباسيان زدند و بدين ترتيب مخالفت خود با امر خلافت دست به قيامهايي 

در منطقه حجاز و 3و ابراهيم ملقب به النفس الزكيه آنان را عملا نشان دادند. قيام محمد 

تعرض سخت منصور خليفه عباسي به آنان يادآور خاطره قيام زيد و پسرش يحيي بر عليه 

م حسين بن علي بن حسن و يارانش در زمان امويان بود در نظر علويان همچنين بعدها قيا

هادي كه به شهداي فتح مشهور شدند، حكايت از آن داشت كه علويان هزگز ادعاي عباسيان 

  را در امر خلافت به رسميت نشناختند و آنان را بسان امويان غاصب تلقي

ابومسلم  نو پاي عباسيان را از هر سو تهديد مي كردمي كردند. اما خطر ديگري كه خلافت  

توانستند ناراضيان را در پشت » الرّضا من آل محمد « خراساني بود. عباسيان اگرچه با شعار 

سر خود جمع كنند اما كسي كه در نهايت بيرق خلافت را در دستان آنان نهاد ، ابومسلم بود 

به همين جهت عباسيان سخت ( در روزهاي نخست خلافت خود) به ابومسلم و سپاهيانش 

بودند. ابوالعباس سفاح خليفه نخست عباسي فرصت آن را نيافت تا كار ابومسلم را  محتاج

يكسره كند و اين مهم ، به عمش ابوجعفرالمنصور كه پس از وي به خلافت رسيد، سپرده شد. 

  منصور نخست به وسيله ابومسلم ديگر مدعيان خلافت و كساني راكه

طر اندازند را از ميان برد. كساني چون معبد حيات نوپاي خلافت عباسي را بخ مي توانستند 

االله بن علي عموي منصور يا بهافريد و يا لشگري از چينيان را كه مرزهاي شرقي جهان اسلام 

را مورد تاخت و تاز قرار داده بودند و يا قيامي كه به طرفداري از علويان در بخارا به پا شده 

  بود.

                                                 
جھت اط8ع بيشتر از چگونگی قيام محمد النفس الزکيه و برادرش ابراھيم نگاه کنيد به: تاريخ سيای اس8م اثر حسن ابراھيم حسن ترجمه  33

١٣١-١٣٨ص  ١٣۶۶ن چاپ ششم ابوالقاسم پاينده  انتشارات جاويدا  
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ي توانست بوسيله ابومسلم آرامش و امنيت خلافت در نهايت پس از آنكه منصور خليفه عباس

عباسي را تضمين كند اقدام به حذف او كرد. البته از ميان بردن ابومسلم چندان به آساني 

صورت نگرفت چرا كه اهميت ابومسلم به عنوان حلقه اتصال زنده ميان حكومت مركزي اي كه 

مي و پر شورترين طرفدارانش را از در شرف پيدايي بود و ولايتي كه قدرت مركزي نفرات نظا

شورشهاي آنجا گرد آورده بود، هنگامي آشكار گرديد كه خراسان بدنبال قتل وي دستخوش 

پي در پي شد. نخستين اين شورشها، خروج سنباد بود كه قيام وي هفتاد روز بطول انجاميد. 

كه سالها به  4دهمچنين جنبش سنباد به تشكيل يك سازمان مخفي به نام بومسليمه منجر ش

  پرورش احساسات ضد عباسيان مي پرداخت. 

خروج استاذسيس و المقنع در نواحي كش و نسف پس از سنباد سخت از حمايت محلي 

برخوردار بود همچنين بعدها خروج اسحق ترك كه همگي نشان از محبوبيت بالايي بود كه 

تند از ميان اين انقلابها و بحرانهايي بهر ترتيب عباسيان توانس 5ابومسلم در ميان ايرانيان داشت.

را فراگرفته بود، جان به در برند و پايه هاي خلافت خود كه در دهه هاي نخستين خلافت آنان 

را پس از آن محكم كنند، اما آنچه كه در اين ميان مهم بود ميراثي بود كه عباسيان در جهت 

ند. اين ميراث كه ارزش آن به مراتب تثبيت و استقرار خلافت خويش از اسلاف خود به ارث برد

بالاتر از بهايي بود كه عباسيان در جهت تثبيت خلافت خويش پرداختند، توانست حيات 

پس از آن تضمين كند. نيك مي دانيم معاويه نخستين خلافت خاندان عباسي را براي قرنهاي 

تا يزيد پسرش را  كسي بود كه پس از تثبيت خلافت سفيانيان تمام سعي خود را به كار برد

وليعهد خود قرار دهد.برغم مخالفتهاي پراكنده اي كه توسط كساني چون حسين بن علي ،  
                                                 
٩ص  ٤تاريخ ايران پژوھش کپمريج ج  44  

ای درمورد قيامھايی که به ھواداری از قتل ابو مسلم به دست خليفه المنصور رخ داد نگاه کنيد به: فصل سوم و چھارم و پنجم  از کتاب جنبشھ۵
  ١٣٧۵دينی ايرانی اثر دکتر صديقی انتشارات پاژنگ چاپ دوم 
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عبداالله بن عمر و ... صورت گرفت ، يزيد بن معاويه خليفه شد و اين نخستين بدعتي بود كه 

پس از وفات پيغمبر در امر خلافت صورت گرفت و در حقيقت عمل وي مستلزم الغاي نظام 

آن نظام جانشيني ميراثي برقرار شد. همه انتخابي شد كه پيش از آن برقرار بود و به جاي 

و همين مهم به عنوان  6خلفايي كه پس از معاويه بر سر كار آمدند از بدعت وي پيروي كردند

ميراثي اصيل از امويان به عباسيان رسيد كه  باعث شد بتوانند پنج قرن قدرت را در دست 

در د. البته گفتني است كه امويان به ابتكار خود اين عمل را انجام ندادند بلكه داشته باشن

برخورد با تمدنهايي چون ايران و بيزانس آنان نيز با شيوه وراثتي سلطنت آشنا شدند و بعدها 

  مستقيما آن را به كار گرفتند.

مردمان ابلاغ مي  همچنين در آن هنگام كه حضرت محمد به عنوان فرستاده خدا كلام او را به

كرد يك نظام خداسالاري استقرار يافت و آن حضرت در واقع همچون نايب خدا بر روي زمين 

قرار داشت. پس از رحلت پيغمبر گونه اي از خداسالاري دوم روي كار آمد چه خلفاي راشدين 

  خود را ناگزير از آن

و در كارهاي خود پا به جاي قرآن را ملاك اعمال خود قرار دهند مي دانستند كه دستورهاي  

پاي پيغمبر نهند. از بيم اشتباه هرجا كه در گرفتن تصميم دچار شك مي شدند از هركس كه 

سخنان پيغمبر را شنيده و با او نزديكتر زيسته بود مي پرسيدند تا چنان نباشد كه عملشان 

سلمانان هرچه مخالف عمل پيغمبر نشود اگر مي خواستند به ابتكار خود عمل كنند عامه م

زودتر وظايف ايشان را گوشزد مي كردند. هنگاميكه پس از مرگ علي و بسياري از اصحاب 

ديگر آن دسته از مردم از بين رفتند كه مي توانستند بخاطر نزديكي خود با پيغمبر به اعمال 

                                                 
مترين مميزه ھای خ8فت عباسيان نسبت به امويان مشارکت گسترده غير عرب بخصوص ايرانيان از مھ 6  

١٢٣ص  ١٣٧٧تاريخ اس8م پژوھش کيمبريج ترجمه احمد آرام انتشارات امير کبير چاپ اول   
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شت. خلفا اعتراض مي كردند ديگر خليفه مانعي براي انجام دادن خود مي خواسته در برابر ندا

ه اللهي به جاي فره ايزدي يا حق اصلي (ح) بهمين جهت امويان با به كار بردن واژه خليف

براي خود مشروعيتي فوق مردمي قائل شدند عباسيان نيز كه پس از امويان بر سلطنت ايرانيان 

سر كار آمدند از همين روش براي خلافت كردنن سود جستند و مستقيما مشروعيت خلافت 

ا از جانب خداوند دانستند. به كار بردن وازه خليفه اللهي در زمان عباسيان آن خود را بعده

هنگام كه سستي و فتور راه يافته در اركان و عناصر قدرتشان باعث پيدايش قدرتهاي سياسي 

تمهيدي شد تا عباسيان با كار برد اين مستقل و نيمه مستقل يا خاندانهاي خود مختار شد 

سبت به گروههاي رقيب به عنوان يك مركز مشروعيت دهند عمل كنند. واژه در برتري خود ن

همچنين خلفا در رقابت با علمايي كه دعوي آشنايي با دين خداوند و احكام حلال و حرام را 

داشتند بايد بر مذهب اصلي خود تاكيد مي ورزيدند تا جا را در كشاكشهاي منزلت جويي به 

  در غلتيدند.موضعي فروتر 

مواردي كه امويان براي اخلاف خود باقي گذاشتند نظام ديوانسالاري بود كه بعدها از ديگر 

عباسيان براي اداره قلمرو پهناور خويش آن را بسط و گسترش دادند. نظام ديوان سالاريكه 

امويان بنا نهادند چندان گسترده نبود اما توان ياري رساندن به آنان را جهت اداره قلمرو 

ان با به كارگيري عناصر غير عرب در ساختار امپراتوري خويش خويش داشت عباسي

  بوروكراسي گسترده اي را ايجاد كردند كه به آنان امكان

مي داد تا با آرامش و امنيت بيشتري به اداره سرزمين پهناور خويش بپردازند. كاري كه  

ست بزنند در امويان غافل شدند يا حداقل مجال آن را نيافتند تا به بسط و گسترش آن د

باسيان كه تحت حمايت اركان مختلف حكومت نو پاي عباسيان بود. در نتيجه استيلاي ع
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برقرار گرديد اوضاع ايران نيز رنگ تازه اي بخود گرفت و اين بدان علت بود كه  7خراسانيان

  ايرانيت در پيروزي اين سلسه جديد و در پيگيري نظم

  شده بود سهم قاطعي داشت. عربي امويتازه ايي كه جانشين سازمان  

با چنين اوضاع و احوالي ديگر جاي هيچگونه ترديدي نبود كه از اين پس بايد ايرانيان به 

عنوان شركاي متساوي الحقوق دولت جديد شناخته شوند. حضور ايرانيان در صحنه هاي 

حضور  مختلف خلافت عباسيان اين نكته را به آنان خاطر نشان ساخت كه به تنهايي و بدون

ايرانيان قادر نخواهند بود كه خلافت خويش را تثبيت و آن را به سرزمين پهناور اسلامي ادامه 

دهند. انتقال مركز ثقل خلافت به سوي شرق پس از انقلاب عباسي فزوني وزيران، نديمان، 

 دبيران و كارشناسان مالي ايراني در اوائل حكومت عباسيان و فراواني نويسندگان، شاعران و

نوازندگان ايراني در زندگي فرهنگي روزمره قابل انكار نيست. نخستين تاثير حضور ايرانيان در 

خلافت عباسيان پياده كردن آيين و راه و روشي بود كه در ايران عصر ساساني در زمينه 

مللداري و طرز اداره سرزمين وجود داشت بوسيله ترجمه هايي از آثار آن دوره بدست برخي از 

مندان ايراني. نفوذ آثار تمدني ساسانياي در زمينه هاي حكومت و اداره امور كه در انديش

حوالي پايان دوره اموي آشكار شده بود بواسطه انتقال اين آثار در ترجمه آنها به زبان عربي 

  قوي تر گشت و انديشه هزاره اي امپراتوري جهاني در ميان مسلمانان پديدار شد.

يات حكيمانه ايران ميانه كه بر پايه مجموعه هاي مواعظ و يا اندرزهاي بعلاوه بسياري از ادب

 9»نامه تند« و » عهد اردشير« اسي در رساله سي 8وار بود جذب ادبيات اسلامي شد.اخلاقي است

                                                 
الی ايرانی ناراضی از خ8فت امويان در اينجا لفظ خراسانی صرفنظر از نژادھای ساکن در اين سرزمين به کار رفته است. در حقيقت ھم مو 7

که تحت تاثير دعاة عباسی قرار گرفته بودند و ھم اعرابی که در اين سرزمين ساکن شده بودند و بعلت اشتغال به کار و زراعت بخشی از 
ريافت ميشد، بعنوان يکی ديگر موقعيت ممتاز پيشين خود را بعنوان جنگاوران عرب و فاتحين از دست داده و اکنون نيز از آنان حتی خراج ھم د

بدين ترتيب سپاھی که از خراسان روانه شد از احساس ھمبستگی بسيار قوی برخوردار بود که تا از مخالفين امويان در اين سپاه قرار گرفتند 
با آنانمعترف بودند، وفادار ماند مدتھا پس از شکست امويان و بيرون راندن آنان ادامه داشت آن سپاه در خلفای عباسی که به پيوندھای ويژه خود 

تا حدود ھشتاد سال اين پاسداران يا جندھای خلفا از پادگان ھای خود در قلب خ8فت در عراق حاميان سپاھی « چنانکه با زورگ متذکر ميشود:
»نظام بودند.  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 8 

با ترجمه عربي ابن مقفع در دنياي اسلامي شناخته شد. همچنين با ترجمه خداينامه، عباسيان 

ور داري در ايرانن باستان آشنا شدند و آن را مستقيم در خلافت بيش از پيش با فنون كش

  خويش به كار گرفتند. 

در حقيقت ترجمه آثار ياد شده، جدايي ناپذيري پادشاهي و مذهب را رسم مي كند و اين 

گفته را به اردشيد پادشاه ساساني نسبت مي دهد كه : مذهب و پادشاهي دوبرادرند كه ( 

بي نياز از هم باشند... ) و بعدها اين مساله به صورت ركن اساسي تئوري هيچكدام نمي توانند 

سياسي اسلام در آمد. به واقع تاكيد عباسيان بعدها بر ماهيت اصلي خلافتشان در مقابل 

  مدعيان اين امر ريشه در آشنايي آنان با سنتهاي عصر ساساني داشت.

ردن آن به يك مركز توانمند و مشروعيت ل كحضور ايرانيان در ساختار خلافت عباسيان و تبدي

بخش در جهان اسلام، سرزمين پهناوري را كه در انتهاي عصر امويان مي رفت تا تجزيه شده و 

به بخشهاي مستقلي تبديل شود را دوباره تحت لواي خلافتي جديد متحد كرد. در اين دولت 

خلافت نبود بلكه به حضور مركز توجه تنها به نقش عنصر عرب در ساختار و تشكيلات دربار 

موالي بخصوص ايرانيان در شكل دهي صورتبندي اجتماعي جديد توجهي خاص شده بود. 

خلفاي نخست عباسي تحت تاثير آثار ترجمه شده عصر ساساني در زمينه سياسي و تشكيلات 

رد و ديواني و اداري بر تمركز و اداره دقيق دولت پرداختند. منصور حكومت را از قضاوت جدا ك

كنان كاركنان و وظايف آنها را مجزا نمود همچنين با تاسيس ديوان زمام نظارت خود را به كار

                                                                                                                                                         
تد در بين مدم از جتنب انان به نگارش در می اين مجموعه مواعظ و اندرزھا که در ايران باستان به جھت نصيحت پادشاھان و تحقظ عدل ودا 8
 آمد در بعد از اس8م ھم به کرات نوشته شده مثل نامه طاھر بن حسين به فرزندش يا قابوس نامه عنصرالمعالی و....
 
يت اردشير نسبت داده ھم عھد نامه اردشير و ھم نامه تند به دوران حاکميت خسرو اول تعلق دارد ولی برای ارج نھادن بيشتر به دوران حاکم 9
 شده او بنيانگذار سلسله ساسانی و آشکارا در بردارنده ھسته ای از مسائلی است که از آن دوره انتقال يافته است عھدنامه اردشير در نسخ

مذھب و « يد:گوناگونی بدست ما رسيده طوFنی ترين آنھا از آن ابن مسکويه در تجارب اFمم می باشد. اردشير در نامه خود چنين می گو
باشد از  پادشاھی دو برادرند که ھيچکدام نمی توانند بی نياز از ھم باشند مذھب اساس و بنيان پادشاھی است و پادشاھی مدافع مذھب که فاقد بنيان

»ميان رفتنی است و ھرچه فاقد حامی باشد محو شدنی.  
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تحولي كه در تشكيلات اداري عباسيان پديدار اما مهمترين  10دستگاههاي اجرائيش بيشتر كرد

شد به كارگيري نهاد وزارت بعنوان مسئول دستگاههاي ديواني، مالي و اداري بود. در حقيقت 

يجاد نهاد وزارت در عصر عباسيان كه تحت نفوذ سيستم اداري ساساني بود، هم وسيله اي ا

  11.براي رواج الگوهاي ايراني و هم ابزاري براي تحكيم نفوذ به شمار مي رفت

پيشتر عنوان شد كه ديوان سالاري در دوران امويان كاركرد محدودي بود و اين به دليل 

دوره و عدم پذيرش عنصر غير عرب در ساختار و تشكيلات ماهيت قدرت مطلق خلفا در اين 

ديواني بود كه باعث شد ديوانهاي عصر اموي نتوانند به طور مشخص به ايفاي نقش بپردازند. 

كساني هم كه در رأس امور ديواني قرار مي گرفتند بيشتر عنوان كاتب و منشي داشتند و 

  نقشي در اداره امور نداشتند.

عصر امويان وجود داشت، مثل ديوان خاتم يا ديوان بريد .... بدان علت كه اولا: ديوانهايي كه در 

تعدادشان اندك بود . ثانيا : بعلت عدم آشنايي كافي خلفاي اموي با سيستم اداري و تشكيلاتي 

امپراتوريهاي ايران و بيزانس كه معمولا يا از راه ترجمه آثار و يا به كارگيري عناصر ديوان 

ود در امپراتوريهاي پيشين صورت مي گرفت نمي توانستند خلفا را در اداره سالار موج

  از اينرو تشكيلات ديواني امويان فاقد كارآيي لازم بود. قلمروشان ياري دهند. 

توسط موالي و به  اما در عصر عباسيان با ايجاد شبكه هاي پيچيده اداري و مالي كه معمولي

. خلفاي عباسي براي خود جايگاهي رفيعتر نسبت به رقباي طور دقيقتر ايرانيان اداره مي شد

پيشين قايل شدند همچنين با به كارگيري عناصر غير عرب در ساختار دولت خويش هم به 

  جلب گروههاي رقيب پرداختند و هم دوام و بقاي خلافتشان را بدين وسيله تضمين كردند. 

                                                 
  ۶٣ترجمه حسن انوشه ص  ۴تاريخ ايران پژوھش کيمبريج جلد  10
 
11 
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اداري به دو گونه است كه هر يك كاملا  نظريه هاي موجود درباره وزير و نقش آن در تشكيلات

متفاوت از ديگري است. دسته اي از محققين و پژوهشگراني چون: و.و. بارتولد. ام اسپرنگلينگ. 

اس. دي. گوتياين و دي. سوردل معتقدند كه وزارت تحول سنت اداري عرب است در طول 

ر قرآن نيز به كار رفته. اين تاريخ خلافت و واژه وزير كه به معناي يار و دستيار مي باشد د

محققين با استناد به رفتار و سلوك پيامبر در آگاه شدن از رأي اصحابش در تصميم گيريهاي 

كه در تنظيم امور مهم خود را از مشورت با مهم دوران زندگيش و خليفه بعد از او ابوبكر 

   12.صحابه محروم نمي كرد

ت در حقيقت در بطن سنتهاي عرب به صورت چنين استنباط مي كنند كه وزير و نهاد وزار

ابتدايي وجود داشته و پس از گسترش قلمرو اسلام اين مقام نيز مفهوم دقيقتري به خود 

گرفته. درست در نقطه مقابل اين نظريه برخي ديگر از محققين قرار دارند كه واژه وزير و 

كريستين  13اسلام مي دادند.وص ايران پيش از تحول آن را كاملا مرتبط با سنتهاي ايران بخص

سن محقق ايران شناس پيشينه وزير را در وجود صدر اعظم ساسانيان يعني بزرگ فرما تار ( 

 تقد است واژه وزير از لغت پهلوي وفرمانده / حاكم/ امر) مي جويد همچنين دار مستقر مع

 14بوده.چرا مشتق است كه به صورت وچيد استعمال مي شده و به معناي تصميم گرفتن مي

ابن طقطقي صاحب كتاب الفخري مي نويسد: لغويون چنين گويند كه لفظ وزر به معناي 

ر به معناي بار است. پس وزير يا از وِزر اشتقاق يافته است كه در آن ملجاء و پناهگاه است و وِز

                                                 
١٣٨١انتشارات مرواريد چاپ اول  ١٠٣حضور ايران در جھان اس8م احسان يار شاطر  ص  12  
 
١٠۴و  ١٠٣ھمان منبع  ص  13  
 
انتشارات  ١٨١ھمچنين در مورد نظر دار مستتر نگاه کنيدبه: نھضت شعوببه اثر حسينعلی ممتحن  ص  ١۴١ايران در زمان ساسانيان ص  14

  ١٣٨٣علمی و فرھنگی چاپ دوم 
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صورت مفهوم آن كسي است كه تحمل بار گران كند و يا از وزر كه در آن صورت وزير شخصي 

  15رد و به تدبير او توسل جويد:ت كه خليفه به انديشه و رأي او پناه باس

با توجه به نظرات ياد شده حتي اگر واژه وزير و نقش آن راهم جداي از سنتهاي ايران پيش از 

در عرصه عباسيان نهاد وزارت و عملكرد آن تا حد زيادي به الگوي قديمي تر آن در اسلام 

خصوص كه حضور ايرانيان در رأس اين نهاد و تداوم آن تا چند عصر ساسانيان شباهت داشت ب

از شيوه هاي اداري تشريفات درباري، لباس ها و نسل پي در پي ميان آنان و اخذ بسياري 

نيز به سردستارها كاملا تحت تاثير اين سنتها قرار داشت نظر بارتولد درباره وزاري عباسي 

املا متعادل ساساني كه عربها آن را بالاترين نمونه همين نكته اشاره دارد: سامانه اداري ك

حكمراني خردمندانه مي دانستند سرمشق آنان قرار گرفت وزاري آنها كه( اين مقام نيز با درك 

كه از زمان منصور به خاندان سرشناس  ديوانسالار اندامش به وسيله عباسيان به وجود آمد )

شينان مستقيم بزرگمهر و دولتمردان نيمه اسطوره ايراني به قليان تعلق داشتند  خود را جان

  ساساني تلقي مي كردند.)اي دوران 

عباسيان با علم به اينكه تصرف تخت خلافت يك مطلب است و تداوم آن بصورت آرام و بي 

دردسر مطلبي ديگر. با سپردن نهاد وزارت به مردان اهل قلم يعني ايرانيان ديوان سالار هم 

نيرومند ايجاد كردند و هم بدين وسيله تداوم خلافتشات را براي مدتي براي خود حامياني 

طولاني فراهم كردند. البته ناگفته نماند به دليل ماهيت قدرت در تاريخ ميانه ايران عنصر و 

ماهيت خدمت شخصي منصب وزارت باعث شد كه اين منصب با صراحت و روشني تمام 

آن و نيز مقتضيات موجود گسترش يافته و يا  تعريف نشود و طبق سلايق شخصيتهاي درگير

                                                 
نسخه  ١٣١٧چاپ مصر  ١٨١و  ١٧٩الفخری فی اFداب السلطانيه و الدول اFس8ميه تاليف محمد بن علی طباطبا معروف به ابن طقطقی ص  15
 موجود در دانشگاه تھران 
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محدود گردد. در حقيقت وزير پيش از آنكه به تنظيم امور ديواني و نظارت بر كار آنان بپردازد، 

  را هدايت مي كرد.در مقام خدمتگزار شخصي خليفه روابط بين او و ساير حكام و سلاطين 

ه وزير آل محمد لقب داشت و از موالي نخستين وزير عباسيان ابوسلمه خلال بود وزير سفاح ك

ايراني بود. نيز ابوايوب مورياني وزير منصور عباسي ايراني و از مردم موريان از قراي اهواز بود 

يعقوب بن داوود وزير مهدي و يحيي بن خالد برمكي وزير هارون نيز ايراني بودند. مأمون نيز 

ه خاندان برمكي بودند. نهاد وزارت از خاندان سهل را به وزارت منصوب كرد كه دست پرورد

نخستين وزير ايراني عباسيان تا زمان هارون و بعد از او پيوسته گسترش يافت و وظايف وزير 

هم در ارتباط با خليفه و هم جامعه از حساسيت و ظرافت بالايي برخوردار شد. پيدايي نهاد 

ايست انجام دهند از آن پس بعهده وزارت در عصر عباسيان باعث شد تا اموري را كه خلفا مي ب

وزير گذاشته شود در نتيجه خلفا از دسترس عموم جامعه و حتي درباريان نيز به دور ماندند و 

بواقع وزير لهي و فوق مردمي قائل شوند. اين باعث شد كه خلفا بعدها براي خويش شأني ا

لي بر كار چهار ديوان بجاي خليقه بر تمامي امور نظارت داشت ولي بعنوان رئيس ديوان اع

انشا،زمام ، اشراف الممالك و عرض نظارت مي كرد علاوه بر آن اغلب اوقات در ديوان مظالم 

هم حضور مي يافت. كه محكمه اي براي رفع ظلم و ستم از رعايا بود. از وزير انتظار مي رفت 

ير به اهل قلم نه اهل كه از علما ودانشمندان حمايت كند و ابواب خير راه بيندازد. با اينكه وز

شمشير تعلق داشت ولي برخي از وزراي عباسيان مانند فضل بن سهل با نظارت داشتن بر امور 

نظامي هم بر مردان قلم و هم بر شمشير حكم مي راند از اين جهت او را ذوالرياستين نيز مي 
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ني برخوردار بود ولي خواندند. اگر چه مقام وزارت داراي قدرت بود و وزير از نفوذ و قدرت فراوا

  16مقامش بسته به ميل خليفه بود.در عين حال امنيت ماندن بر سر 

در دوران نخست خلافت عباسيان كه خلفا از قدرت بالايي بهره مي بردند نهاد وزارت و شخص 

فه قرار داشت بواقع قدرت وزير به مرحمت يمسئول آن كاملا تحت تاثير و نفوذ قدرت خل

بود و او نه خدمتگذار دولت بلكه شخص خليفه بود از اين رو حفظ اعتماد خليفه واگذار شده 

خليفه از مهمترين كارهاي او محسوب مي شد و اين كار ساده اي نبود چون به واسطه قدرت 

خليفه ، قدرت وزير تحت تاثير قرار مي گرفت و همواره وزير در معرض حسادت خلفا و يا 

  قرار ميگرفت.درباريان و مهمتر از همه وليعهد 

از ميان رفتن خاندان نام آور برمكيان و يا خاندان سهل همگي شاهدي به اين مدعا هستند اما 

مشكل اساسي تري كه در نهاد وزارت وجود داشت اين بود كه چون بر فساد دروني خود نظام 

ديواني نظارت و كنترل مركزي وجود نداشت لذا به محض اينكه قدرت سلطان يا خليفه 

كرد و همه جا را فرا مي  يف مي شد و به سستي مي گراييد توطئه و فساد رشد ميتضع

خواجه نصرالدين طوسي كه اخلاق ناصري را قبل از حمله هلاكو خان به نام حاكم  17گرفت

اسماعيلي قهستان نوشت معتقد است كه كاري مشكل تر از كار وزارت سلطان و يا خليفه 

خامنت بسيار كنند و حساد او اولياي خليفه باشند كه در مكان او به « وجود ندارد چون: 

منازل و مداخل با او مساهم و  مشارك باشند و پيوسته طامعان منصب او و        فرصتي 

  18».ايل باز كشيده و مترصد ايستادهحب

                                                 
۴٢، ٣٩، ٣٨ص  ١٣٧٢تداوم و تحول در تاريخ ميانه ايران  اثر آن کی س استون ترجمه يعقوب آزند نشدنی چاپ اول  16  
۵۶و ۵١بع  ص ھمان من 17  
 
  ١٩ص  ١٣۵۶اخ8ق ناصری به ھمت مجتبی مينوی و عليرضا حيدری  تھران  18
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بدين ترتيب نهاد وزارت هم در معرض فساد و هم از خطر رقبا و حاسدان قرار مي گرفت در 

بد نيست يادي از خاندان برمكي كنيم كه در معرض حسادت خليفه و درباريان با آن  اين ميان

همه شأن و منزلتي كه داشتند يك شبه نابود شدند. خاندان نام آور برمكيان از نوادگان متولي 

در خدمت موفقيت آيند بزرگ معبدي بودايي در نزديكي بلخ بودند. برمكيان تاريخي طولاني 

تند كه طي آن شبكه اي از برخوردها پديد آوردند و نو آوريهاي پر ارجي در به عباسيان داش

شيوه حكومتي عباسيان كردند خالد برمكي از طرفداران دعوت عباسيان در پايان عصر اموي و 

از فرماندهاي برجسته نخستين سپاه عباسي بود و بهنگام انقلاب عباسيان خالد به فرمان 

در خراسان پرداخت و اين مهم را چنان با روح الخاف انجام داد  ابومسلم در تنظيم امر خراج

  كه اهل خراسان عميقا از وي سپاسگزار شدند.

ابوالعباس دو وزارت پر اهميت سپاه و خراج را بدو سپرد و گمان مي رود كه خالد در ايام عهده 

كرد در  داري اين مشاغل بجاي مرقدهاي جدا از هم نظام ثبت وضبط در دفاتر را معمول

خلافت منصور خالد ولايت فارس يافت و اين شغل فروتر از مقامي بود كه وي پيش از اين 

فارس طبرستان و دماوند گرديد. در عهد مهدي بار ديگر والي  ري، داشت و بعدا نيز وي والي

دد خراج در ولايت خود پرداخت و بعدا با سمك ملكه خيزران مادر هارون . شد و به توزيع مج

وي را بر تخت خلافت نشاند و خود عهده دار تمامي امور ديواني شد. گستردگي كار خاندان 

عاملي در فروگرفتن  برمكي در عرصه هارون ظن شديد وي را بر عليه آنان برانگيخت و همين

  19آنان شد.

                                                 
  ۶٣تاريخ ايران پژوھش کيمبريج ص  19
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رت كه توسط ايرانيان در عرصه خلفاي عباسي ايجاد گسترش يافت و بعدها افزون بر نهاد وزا

  الگو و

نمونه اي شد براي حكومتهاي مستقل و نيمه مستقلي كه در قلمرو خلافت عباسيان پديدار  

شدند، عباسيان با گراي بيشتر به آداب و رسوم ايرانيان بيش از پيش خلافت را از خوي عربي 

جدا كردند. به واقع گرايش آنان به جنبه هاي مختلف تمدني ايرانيان آن كه در گذشته بود، 

باعث شد تا مقدمه دوره اي كه در تاريخ بعنوان عرصه درخشان امپراتوري اسلامي از آن ياد 

ميشود ، پي ريخته شود در اين ميان حضور ايرانيان در دستگاه خلافت و احراز پستهاي مهم 

  سوي آنان عباسيان را بيشتر بااداري ، تشكيلاتي و نظامي از 

در دستگاه خلافت اغلب نويسندگان و  بارقه هاي فرهنگي و تمدني ايران آشنا ساخت. 

مستوفيان نيز مانند وزرا ايراني و پارسي نژاد بودند و به نياكان خود اقتدا مي كردند و حتي 

ذان فرخ برمكي فضل بن سهل بن زا 20خود را عينا تقليد مي كردند عادات و آداب اجدادي

بالداري قدار مي گرفت كه او را با همان كرسي حمل كرده نزد مامون مي بردند همينكه نزد 

مامون مي رسيدند از كرسي پايين آمده پياده نزد خليفه مي رفت آن گاه كرسي را ميبردند تا 

 آنكه در نزديك مقام خلافت نصب مي نمودند و فضل پس از سلام بر آن كرسي مي نشست و

نيز هر يك از طبقات لباس مخصوصي  21نشاهان ايران تقليد كرده بود.اين وضع را فضل از شاه

داشتند كه طبقه ديگر حق پوشيدن آن لباس را نداشت همينطور نويسندگان و منشيان داراي 

لباسهاي مخصوص به خود بودند. در عصر عباسيان نه تنها تشكيلات ديني و دولتي در قالب 

ميشد بلكه شكل لباس و نوع غذا و سبك موسيقي و  امثال آن نيز تحت تاثير ايراني ريخته 
                                                 
  ١٨٢نھضت شعوبيه  حسينعلی ممتحن ص 20
 
مجلس شورای (نسخه موجوددر کتابخانه  ٣٧۵جلد يکم  ص  ١٣٣۵تاريخ ادبی ايران  ادوارد براون  ترجمه علی پاشا صالح چاپ دوم  21
 اس8می)
 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 16 

نفوذ ايراني بود نفوذ ايران در دربار خلفا و مخصوصا در زمان هادي وهارون و مامون به اوج 

جشنهاي باستاني نوروز و  22كمال رسيد در بغداد رونق سبك و روش ايراني رو به افزايش بود

فتند لباس ايراني لباس رسمي دربار بود و به فرمان خليفه دوم عباسي مهرگان و رام را مي گر

كلاههاي بلند و سياه مخروطي شكل ايراني را كه قلانس ناميده ميشد به سر مي گذاشتند. در 

دربار آداب و رسوم پادشاهان ساساني را تقليد مي كردند و جامه هايي با نقوش و خطوط زرين 

پوشيدن اين نوع لباس از حقوق مختصه خليفه بود از مسكوكات مي پوشيدند و اعطاي اجازه 

ه لباس ايراني ملبس بوده المتوكل سكه اي بدست آمده كه نشان مي دهد اين خليفه درست ب

وزيران و نويسندگان ايراني تربيت و تهذيب اجتماعي را ميان مردم نشر و تعليم دادند  23است.

فروج مي كردند و براي آداب آنچه لازم و ضروري بود از ادب و          و ادب پارسي را باهم م

قبيل حكمت بزرگمهر و تاريخ ايران و سخنهاي خسرو انوشيروان و شاپور و پرويز و حتي 

گذشته از اينكه  24دم را به آموختن تشويق مي كردند.خلفاي راشدين همه را جمع كرده مر

همت مي گماشتند انتقال مركز خلافت  وزيران ايراني در ترويج و اشاعه فرهنگ و ادب فارسي

بود كه در پيشرفت علوم و معارف پارسي تاثير بسزايي داشت از دمشق به بغداد عامل ديگري 

علت انتقال مركز خلافت  آن بود كه اهالي شام مطيع بني اميه بودند و به آن خاندان محبت 

زم بود محلي براي مركز داشتند و چون خراسان كانون جنبش و خروش ياران عباسيان بود لا

خلافت برگزيده شود كه هم از پيروان بني اميه دور و هم به خراسان نزديك باشد براي اين 

به امر  منظور شهر بغداد كه داراي موقعيت مهمي بود و دجله و فرات از وسط آن مي گذشت

                                                 
  ٣٧٦ھمان منبع ص  22
 
  ٣٧٨و  ٣٧٧ھمان منبع ص  23
 
١٨٣نھضت شعوبيه  ص  24  
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رسي و همينطور بعدها در نتيجه نهضت علمي گروهي كه زبان پا 25منصور مركز خلافت شد.

عربي مي دانستند به ترجمه كتب فارسي و نقل آثار آداب ايراني پرداختند مطابق گفته ابن 

عبداالله  -1نديم كساني كه در انتقال علوم و آداب ايراني به عرب سهم مهمي داشتند، شامل : 

محمد  -6بلاذري  -5حسن بن سهل  -4ابوالحسن زياد تميمي   - 3آل نوبخت  -2بن مقفع 

 - 10موسي بن عيسي كسروي  -9بهرام بن مردانشاه  -8عمر بن فرخان  -7برمكي بن جهم 

  زاديويه بن هاشويه اصفهاني.

ابن مقفع كتاب خداينامه را به عربي ترجمه كرد و آن را تاريخ الملوك الفرس ناميد كه همين 

چنين كتاب به عقيده برخي مورخين مورد استفاده طبري در تدوين تاريخ خود قرار گرفت هم

كتاب كليله و دمنه و آئين نامه و فدرك و كتاب تاج در تاريخ انوشيروان و ادب الكبير و ادب 

الصغير را به عربي ترجمه كرد.() حمزه بن حسن اصفهاني از هشت كتاب نام مي برد كه 

بوسيله مقفع و مسايرين از پارسي به عربي ترجمه شده و براي استفاده او در نگارش تاريخش 

  گرفته.قرار 

همچنين جبله بن سالم كتاب رستم و اسفنديار و كتاب بهرام شوش را كه هر دو از كتابهاي 

  26با شرح و تفسير آن ترجمه كرد. است را ترجمه كرده، نيز كتاب اوستا راتاريخي ايران 

  كه حمزه اصفهاني قسمتي از آن را ترجمه و در كتاب خويش نقل كرده است.  

ارسي به عربي مضامين و افكار بديع پارسي به طور مستقيم يا غير گذشته از ترجمه كتب پ

مستقيم در شعر و لغت و ادب عرب تاثير كرد. در فن موسيقي استادان زبردستي چون ابراهيم 

                                                 
١٨٣ھمان منبع ص  25  
 
26 به تحقيق رضا تجدد ( نسخه موجود در کتابخانه دانشگاه  ١٣٥٠تھران  ٣٠٥الفھرست ابن نديم ابوالفرج محمد بن ابی يعقوب ج دوم ص 

قرن چھارم و مولف تاريخ السنی المملوک و اFرض و اFنبيا در اثر خويش از آنچه که ابن نديم آورده به تھران) که حمزه بن اصفھانی مورخ 
 صورتی کاملتر بحث شود.
  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 18 

 موصلي و فرزندش اسحاق كنيزان زيبا را تربيت مي كردند وو فن طرب را تعليم مي دادند.

وازي به سرودن تصنيف و غزل و اشعار مخصوص مجالس بشار بن برد طخارستاني و ابونواس اه

طرب و عيش مي پرداختند و از اين راه مكتب جديدي در سخن و تغزل پديد آوردند به طوري 

  كه كنيزان درباري با علاقه به حفظ غزلهاي آنان

و در مجالس بزم خلفا و امرا ترنم مي كردند. ابوالعتاهيد شاعر ديگر ايراني مي پرداختند  

شعاري كه حاكي از پرهيز گاري و تقوي و احتراز از فسق و فجور بود مي سرود و مردم را ا

  متوجه معاد و حساب آخرت

همچنين در زمينه علم حديث و علم كلام نيز ايرانيان گوي سبقت را از رقبا ربودند  27مي كرد 

ماي علم اصول و و خود پس از اندكي زمان سرآمد آن علوم گشتند. بنا به گفته ابن خلدون عل

سيبويه امام نحو و  28راويان حديث همگي يا ايراني بودند يا تربيت شده ايرانيان بودند

بزرگترين مولفين و مصنفين آن علم و كسائي يكي ديگر از علماي نحو و لغت هردو ايراني 

مان بودند ابوعبيده معمر بن المثني از بزرگترين علماي لغت و اخبار و تواريخ عرب از پيشگا

  29شعوبيه بود

بنا به گفته ابن نديم نخستين كسي كه كتاب بسطي در علم هيئت را ترجمه كرد يحيي بن 

خالد برمكي بود او به ترجمه اين كتاب همت گماشت و جمعي را براي تفسير و شرح آن 

                                                 
حضور  ١٨٦- ١٨٥نھضت شعوبيه حسينعلی ممتحن ص  - ١جھت اط8ع بيشتر از وضعيت فرھنگی ايران در عصر عباسيان نگاه کنيد به  27

ھمچنين مونتگمری وات درکتاب تاثير ايران بر ادبيات  ١١١و١١٠و١٢٥و١٣٠و١٢٩و١٣٩و١٣٨ن يارشاطر ص ايران در جھان اس8م احسا
ھنرھای فرھنگ ناب ده چيزاند سه تا « از دبيری ايرانی در دربار مامون نقل می شود که درباره ذات ادب به خليفه گفته بود ٤٨٥عربی در ص 

ی که از ھمه آنھا فراتر است ھنرھای شھرگانی متعلق به نجبای ايرانی عبارتند از نواختن عود شھرگانی  سه تا انوشيروانی  سه تا عربی ويک
بازی شطرنج و ھنرھای انوشيروانی عبارتنداز مھارت در پزشکی  رياضی و سوار کاری و ھنرھای عربی عبارتنداز شعر  نسب شناسی و 

بازگويی داستانھا و صحبتھای شامگاھی است که مردم در معاشرتھای تفريحی خود  دانش تاريخی  اما آنی که از لحاظ ارزش از ھمه باFتر است
١١٣ص  احسان يار شاطر» به آن ميپردازند.  

 
تصحيح محمد پروين گنابادی انتشارات علمی و فرھنگی ٤٨٧مقدمه ابن خلدون ص  28  
 
٤٩١ھمان منبع  ص  29  
 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 19 

انتخاب كرد وچون آنان قادر به انجام اين كار نشدند ابوحسان و سلمان صاحب بيت المحكمه 

طب ( ملكه هندي) را ترجمه كنند و  امور اين كار كرد. نيز يحيي دستور داد تا كتابرا م

شخصي را به هند فرستاد تا بعضي از گياهان سودمند و دارويي موثر آن سامان را جمع آوري 

  30.كرده همره بياورد

  

لم و مامون عباسي كه دست پرورده ايرانيان بود به تشويق وزيران ايراني خويش در حمايت ع

ادب و پشتيباني از دانشمندان سعي وافر داشت در زمان وي نهضت ترجمه براه انداخته شد 

كتابخانه تاسيس شد و بيت المحكمه براه انداخته شد و عرصه كلايي و درخشانه امپراتوري 

  اسلام با همت ايرانيان شكوفا گرديد.

نگي و ادبي ايرانيان به اركان مختصري بود از تاثيرات فرهآنچه كه در بالا بدان اشارت شد 

اصلي خلافت عباسيان. در حقيقت رويكرد عباسيان به ويژگيهاي تمدني اقوام و ملل مختلف 

ساكن در سرزمينهاي مفتوحه بر خلاف اسلافشان به آنان بعنوان خلفاي امپراتوري اسلامي 

قابل باعث شد تا شأن و منزلتي به مراتب بالاتر بخشيد. از طرفي اين تاثيرات و توجهات مت

ايرانيان هم بعنوان يكي از اقوام، ويژگيهاي برجسته تمدني و فرهنگي خويش را به عرصه ظهور 

برسانند. اين بهم بافتگي بارقه هاي فرهنگي ايرانيان در ساختار خلافت باعث شد تا نتوان هر 

عرصه زرين  كدام را بدون در نظر گرفتن ديگري مورد بجث قرار داد. بطوريكه تاريخ نويس

جدا كردن دوره اي از تاريخ ايران كه با « فرهنگ ايران ،ريچار فراي بدرستي گفته است كه: 

                                                 
  ١جلد  ٢٦٨الفھرست ابن النديم ص  30
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پيروزي تازيان آغاز ميشود و با گسترش فرمانروايي سلجوقيان به پايان مي رسد از تاريخ 

   31»فت اسلامي بسيار دشوار است.عمومي خلا

رساله مي باشد نيز از اهميتي خاص برخوردار بالطبع توجه به تاريخ انديشه كه موضوع اين 

است. جريانهاي تاريخ انديشه در دوره اسلامي نيز در تداوم انديشه ايرانشهري و در ادامه با 

انديشه       تدوين شد كه مفهوم و توجيه مشروعيت خلافت دركانون آن قرار داشت. مشكل 

سلامي در امر حكومت و سازماندهي اصلي خلافت تدوين نظريه اي منسجم از منابع انديشه ا

اجتماعي ، سياسي بود و اين امز به دست تازيان نو مسلمان كه پشتوانه اي جز جاهليت 

نداشتند امكان پذير نمي شد برعكس نسبت انديشه ايراني سلطنت و نهادهاي آن در عمل و 

  نظر به صورتي مدون در دسترس بود و ساير فرهيختگان ايراني

تجربه     ايرانيان در امر فرمانروايي و كشور داري را به دارالخلافه انتقال دهند.  مي توانستند 

نمي توانستند از تجربه و دانش ايرانيان چشم پوشي كنند و نمي توانستند در اين ميان اعراب 

  با ايرانيان كه به هر حال رابطه اي نابرابر با آنان داشتند به مدارا رفتار كنند.

هي ساسانيان به دنبال ظهور ديانتي نو در آنسوي مرزهايش فروپاشيد و با به واقع شاهنشا

گرويدن ايرانيان به اين ديانت جديد آنان خواه نا خواه ساز و برگهاي تمدني و فرهنگي و 

سياسي خويش را به مرور در اين ديانت جديد وارد ساختند. وجود انديشه اي مدون و در 

را توأمان در وجود پادشاه نمايان مي ساخت براي خلفاي دسترس كه هم ديانت و هم سلطنت 

عباسي كه حال بجاي شاهاي ايران بر سرزميني پهناور حكم مي راندندبسيار ضروري بود. 

تاكيد خلفاي عباسي بعدها بر حق الهي خود در امر خلافت ريشه در آشنايي آنان با سنتهاي 

                                                 
١۵۴ص  ١٣۶۴ايران  ريجارد فرای ترجمه مسعود رجب نيا  انتشارات سروش عصر زرين فرھنگ  31  
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همچنين  32آنان براي پادشاه قائل بودند. كه ايراني به ويژه جايگاه آرماني و فوق بشريي بود

بكار گيري واژه خليفه اللهي از سوي خلفاي عباسي در تقابل آنان با علما نيز تاثير به سزايي 

داشت. عباسيان متاثر از فرهنگ و سنن ايران و با حمايتي كه از سوي منشي منشيان به 

ابل گسترده اي را با علما در پش عنوان نمايندگان اين قوم در ساختار خلافت شكل گرفت تق

گرفتند در حقيقت عباسيان همانند امويان و قبل از آن در تقليد از ايرانيان مايل نبودند كه 

حتي الامكان قدرت و چيرگيشان از سوي ديگران تجديد شود عباسيان نخست سعي در جذب 

زماني رخ نمود كه علما مشكل  علما داشتند و در بسياري از مواقع هم در كار خود موفق بودند

از موضع تفسير و تفهيم شرع حركت مي كردند و اين حركت در جاهايي به مفهوم محدوديت 

  قدرت خلفا بود بهمين جهت عباسيان با كاربرد عنوان خليفه اللهي سعي 

مي كردند  تا نسبت به علمايي كه دعوي آشنايي با دين خداوند را داشته از موضعي بالاتر بهره 

  .برند

تنها خلفايي نبودند كه به جهان اسلام حكمروايي مي كردند امويان از طرفي عباسيان ديگر 

اندلس و بعدها فاطميان مصر به صورت رقبايي جدي براي عباسيان در آمدند كه اساس 

خلافت آنان را با حضور خود به زوينوال مي بردند و در اين زمان تنها موقعيتي كه مي توانست 

باس را به ديگر رقبا برتري دهد تاكيد به منصب الهي خلافتشان بود آنهم با بكا خلفاي بني ع

  گيري واژه خليفه اللهي. عباسيان براي شروع عنوان 

خليفه اللهي و يا به تعبيري ايجاد رابطه مستقيم ميان خليفه و خداوند با بكار بردن پسوند االله 

درت و نمايندگي خداوند در تقويت موضع معتصم به بعد همواره سعي به آن داشتند كه از ق

                                                 
   ١٢٢- ١٢١ص  ١٣٨٣زوال انديشه سياسی در ايران  طباطبايی انتشارات کوير چاپ چھارم  32
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تشان را از نظرها دور خودشان سود  جويند و هم سستي و ضعف راه يافته در دستگاه خلاف

   33بدارند.

مهد ساسانيان و همچنين با بكار  34راه ترجمه آثار و متون سياسي بهر حال عباسيان نخست از

دولت خويش با روش ملكداري در ايران  گيري انديشمندان ايراني به عنوان مردان اهل قلم در

خليفه اللهي كه پيش از آنان و پيش از اسلام را آشنا شدند ، سپس با استفاده گسترده از واژه 

توسط امويان رواج يافته بود و آنهم به تاسي از حق الهي سلطنت كه نزد ايرانيان بود توانستند 

و هم بدين وسيله تداوم خلافتشان را هم نسبت به رقبايشان از موضع محكمتري بهره برند 

براي سالهاي طولاني تضمين كنند به طوريكه در دور دوم خلافت عباسيان يعني آن هنگام كه 

آنان از لحاظ نظامي تضعيف شده و نفوذشان بواسطه قدرت يابي خاندانهاي محلي محدود شده 

هان مردم ايجاد كنند خلفاي بود از حيث آرماني توانستند شكلي واحد از مقام خلافت را در اذ

عباسي پس از مامون و معتصم به بيشتر اعضاي اقشار مذهبي سراسر امپراتوري خويش 

فهماندند كه اصولا بسياري از نهادهاي اسلامي تنها در صورتي مي توانند ايفاي وظيفه كنند 

ي با دادن كه خليفه وقت عباسي آنها را به رسميت بشناسد در بسياري از موارد خلفاي عباس

منشور فرمانروايي به سلاطين نو استقلال كه از طريق انتصاب رسمي آنها را نماينده قدرت 

خود را پنهان مي داشتند امراي مستقل نيز خليفه در قلمرو فرمانروايي خود مي كرد ناتواني 

در  عائد مردم«به اين منشورها نياز داشتند زيرا چنانكه بيروني مولف قرن پنج مي نويسد : 

                                                 
١٣٧٥نشر تبيان چاپ اول  ١٢٥و١٢٦و١٢٧بانی مشروعيت خ8فت از آغاز تا فروپاشی عباسيان حاتم قادری  ص  33  
ترجمه خداينامه بزبان عربی توسط ابن مقفع بود ثاری که در اين عصر ترجمه شده و بسيار مورد توجه خلفای عباسی قرارگرفت از جمله آ 34
م عربی نامه موبد تند به گشنسب پادشاه دويان و ديلمان ھمچنين ترجمه ديگری بنام کتاب الکارناصح فی سيده النوشيروان و کتاب انتاج را ھ

آن راه و روش ملکداری ايرانيان را به خلفای عباسی می آموخت يھر صورت انطباق خ8فت عباسيان با حکومت ساسانيان انجام داده که در 
ی می بحدی بھم نزديک بود که ريچارد فرای در مقاله خود مندرج در تاريخ کيمبريج با نام تاريخ سياسی ايران در دوره ساسانيان بعنوان جمعبند

ان عھد ساسانيان در دوره عباسيان تولدی دوباره يافت. زيرا اين ساسانيان بودند که سرمشقھا و زمينه شکوه و عظمت به يک معنی اير«نويسد:
خ8صه اينکه در قبال بسيار «چنين نظر ميدھد: ١١٨اما دکتر صديقی در کتاب جنبشھای دينی در ص » دربار شاھانه بغداد را فراھم آوردند

ه عباسيان رسيد امری که قطعا يکی از مھمترين اسباب انقراض دولت ساسانی بود يعنی اتحاد دين زردشتی و چيزھای خوب که از ساسانيان ب
به ايشان رسيد.دولت يا سياست نيز   
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شهرهاي بزرگ به ادعاي عباسيان خو گرفتند و به حكومت آنها گرايش يافتند و عقيده 

به واقع از اين پس وظيفه خليفه به مشروعيت بخشيدن » دارندكه فرمانروايي آنهابه حق است 

مختار ساكن در مناطق تحت نفوذشان منحصر مي شد اما پس از شكل به فرمانروايان خود 

ستقل ونيمه مستقل ايراني در قلمرو عباسيان مناسبات آنان همواره با خلفا گيري خاندانهاي م

با مصامحه و به مسامحت برگزار نمي شد صفاريان و بعد از آنان بوميان از جمله خاندانهايي 

بودند كه توانستند طي دوره حكومت خود بر بخشهايي از ايران تخت خلافت را به لرزه در 

قلال طلبانه خود مشروعيت خلافت عباسيان را بخطر اندازند بطوريكه آورند و با حكومتهاي است

اگر تركان سني مذهب از راه نرسيده بودند بساط خلافت عباسيان و به دنبال آن مشروعيتي 

  كه آنانن به عنوان خلفاي اسلام براي خود قائل بودند بسرعت برچيده مي شد.

  


